
عشقى كه نه عشق جاودانى ست               بازيچه ى شهوت جوانى ست
عشق، آيينه ى بلند نور است                       شهوت ز حساب عشق دور است

                                                                                        «نظامى»
ــخصى  ــت و توجه به حالت ها و لذت هاى ش ــق، معطوف به غير از خود اس عش
ــكننده ى خودپرستى ست، درحالى كه  ــت. درواقع «عشق» درهم  ش مدنظر نيس

محور «هوس»، خود فرد و لذت اوست و هوس، خودخواهى را زياد مى كند.
«هوس» پاسخ به يك نياز جسمانى و روانى ست؛ مانند نياز به آب، اكسيژن يا 
غذا اما عشق، فراتر از چنين نيازى ست. عشق راهى براى رشد و خودشكوفايى 
ــت؛ بنابراين فرد عاشق، خود را خوار و كوچك نمى كند، عشق عزت و  فرد اس

احترام دارد و اين احترام از روى بى نيازى و بزرگى عشق حاصل مى شود.
 عشق، صبرآور اما هوس، بى تاب  كننده و استرس زاست.

ــوق نيست؛ عشق آزادكننده است. اگر  ــق، محدودكننده و زندانى كننده ى معش  عش
ــليقه ها و تفكرات اش را فقط متوجه ما  ــردى را مجبور كنيم كه همه ى علايق، س ف
ــق خود  ــد، او را محدود به خودمان كرده ايم نه اين كه عاش كند و فقط به ما بينديش

كرده باشيم.
ــولاً آدمى را از خيلى  ــا مى كند اما هوس، معم ــق همه ى دني ــق، آدمى را عاش  عش

چيزها متنفر مى سازد.
 عشق، با بدبينى و سوءظن همراه نيست؛ عشق يك اعتماد و اطمينان است و پس 
ــوق و به جهت يك آگاهى عميق به وجود  ــناخت رفتار، گفتار و احساسات معش از ش

مى آيد؛ پس ابتدا اعتماد به وجود مى آيد و بعد، عشق منعقد مى شود.
 فرد عاشق، خود را ملزم مى داند كه حريم عشق و معشوق را رعايت كند و هنجارها 
ــوق پيش از  ــق درپى كام گرفتن از معش ــكند؛ عاش را به منظور رفع لذت خود نمى ش
ــمى شود، نيست. بايد كانون خانواده شكل بگيرد و انعقاد  آن كه اين حريم كامل و رس
ــؤوليت زندگى و تعهد كامل را نسبت به  ــويى انجام پذيرد و طرفين، مس پيمان زناش
ــد، پيش از تعهد كامل  ــته باش هم بپذيرند؛ هرنوع خلوتى كه جنبه ى لذت جويى داش
ــق را به همراه دارد و اين  ــيب پذيرى عش ــويى و در چارچوب قانون، صرفاً آس زناش

آزمودن عشق نيست، بلكه سيراب نمودن هوس و عطش شهوانى ست.
ــروز و فردا كردن،  ــيدن، ام ــتى، دلخورى، ترديد، عجله در به نتيجه رس  قهر و آش
ــانه هاى  ــخص؛ اين ها همه از نش ــى از نقاط ضعف آن ش زبان بازى كردن و چشم پوش
ــد، درحالى كه «عشق» قامتى رعناتر، قوى تر و منحصربه فرد دارد و  «هوس» مى باش

از همه مهم تر آرامش بخش، مايه ى نشاط و رام كننده ى انسان است. 
ــد و از مراحلى بگذرد تا  ــد كن ــاز لازم را دارد؛ يعنى فرد بايد رش ــق» پيش ني  «عش
نوبت به عاشق شدن برسد؛ كسى كه هنوز با والدين اش درگير است، با همكاران اش 
ــدارد، تصميم هاى مهمى در  ــتان اش ن ــازگارى ندارد، رابطه ى صميمانه اى با دوس س
ــت، از اين شاخه به آن  ــرده و مضطرب اس زندگى نگرفته و يا به اجرا درنياورده، افس
ــى براى نحوه ى رفتارش  ــى در انتخاب هنجارها به انتخاب ثابت ــاخه مى پرد و حت ش
نرسيده و هويت خود را نيافته و درنهايت، هدف زندگى خود را شفاف ترسيم نكرده، 
چگونه مى تواند عاشق باشد؟! بنابراين «عشق» پس از بلوغ عاطفى، روانى، اجتماعى، 

فكرى و... پيدا مى شود، در غير اين صورت «هوس» خاصى بيش نيست.

نرگس قهرمانى فرجاد
دانشجوى روان شناسى
narges.farjad@yahoo.com
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تسليم و رضا در برابر حوادث علاج ناپذير، مهم ترين توشه ى سفر زندگى ست. «شوپنهاور» 


